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 065 جلسه:

نا الحمدلله رب العالمین  وصلی الله تعالی علی سیدنا و نبی الرحیم الرحمن الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم

 الارضین ارواحنا فداه و عجل اللهالله فیالطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیة اباالقاسم محمد و علی آله

 تعالی فرجه الشریف و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین. 

گفت که در آن مواردی که شخص اعتباری یک مصداق حقیقی دارد، بحث در نظریه ثانیه بود که نظریه ثانیه می

نیم تواشود، مثل عنوان امام، مثل عنوان دولت، در این موارد ما میمنطبق بر آن میفرد و شخص طبیعی دارد و 

عامله انجام تواند متواند مالک بشود، میکه میبگوییم که تمام آثار شخص اعتباری مترتب است. و علاوه بر این

 . و سایر حکم. تواند هبه به او بشود، وقف برای او بشود، قرض بدهد، قرض بگیرد و هکذابدهد، می

شود. مثل مسجد. در این موارد و اما مواردی که شخص اعتباری منطبق بر یک شخص حقیقی و طبیعی نمی

لیل داریم. قتصر بر مقداری که دنتوانیم بگوییم آثار مترتب است که دلیل داشته باشیم. ای ما میفقط به اندازه

 توانیم بگوییم. مازاد بر او را ما نمی

ای را عنوان کردند و آن این است که گفته بشود ما در موارد دیگر هم قائل به این نظریه یک مسئلهبرای خود 

توانیم این نقصان را برطرف کنیم. و آن این است که شود از یک راهی میکه منطبق بر شخص حقیقی نمی

توانید امری را برای مسجد یشود. که شما می بر وقف مثلاً شامل میی دالهبگوییم در این موارد مسلم ادله

کنند های دیگری را برای مسجد وقف میکنند، زمین برای مسجد، زمینوقف کنید. فرش برای مسجد وقف می

که اش، برای تعمیرش، برای چی، برای چی. و یا اینکه از عوائد او برای مسجد صرف بشود. برای روشنایی

که رکت. خب یک شرکتی تشکیل شده بالاخره. حالا ولو اینحتی در مورد این اشخاص اعتباری؛ مثلاً یک ش

 الْوُقُوفُ عَلى» ی وقف که فرموده برای هر چیزیدانیم شارع این شرکت را یعترف بها أم لا؟ اما ادلهما الان نمی

هایی تی شرکهای عادی؛ یعن، برای این شرکت بیایند یک چیزی را وقف کنند. یا شرکت«حَسَبِ مَا یَقفُِهَا أَهلُْهاَ

شود؛ می الشرکة گفتهشوند و مشارکت عقدی فقهی که متعارف است، در کتابآیند با هم شریک میکه افرادی می

آید یک کسی برای این شرکت یک مالی را وقف کنند. میکنند، با هم معامله مییک شرکتی را با هم ایجاد می
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گیرد و هیچ اشکالی ندارد. هر جایی که بالاخره یک خیری یجا را می وقف اینکند مثلاً. این است که ادلهمی

گیرد. وقتی ادله وقت گرفت یک جزئی، یک بخشی از جا را میی وقف آندر کار باشد، امر خیری باشد ادله

تواند مالک بشود. شود و آن این است که میخواهیم بگوییم ثابت میچه که ما برای شخص اعتباری میآن

شود. خب مالکیت این علیه مالک آن ما یوقف میگوییم وقف عبارت از این است که موقوفمیکه بنابر این

گوییم در ارتکاز عقلاء شود. وقتی این مقدار درست شد میمقدار که مالک است درست میشود. ایندرست می

رض گرفتن ی به عنوان قتواند مالک بشود ولانفکاکی بین الحقوق نیست که بگویند آقا، مالک به عنوان وقف می

 کجور مالتواند مالک بشود. فقط کأنهّ وقت یک خصوصیتی دارد. اینتواند مالک بشود. به عنوان هبه نمینمی

که دیگری برای انسان شود مالک شد. از رهگذر اینشود. اما از رهگذر قرض گرفتن نمیشدن لا بأس به، می

ش که به دلیل ثابت شد قهراً به ضمّ ئقلائی نیست. پس آن جزها عشود مالک شد. این انفکاکهبه کند نمی

این ارتکاز  کهشود. با توجه به اینها هم چیه؟ این هم ثابت میها نیست؛ اینکه عندالعقلاء تفکیکی بین ایناین

ل طور حالا هست، این ارتکاز ماوجود دارد و شارع هم از این ارتکاز ردعی نفرموده، این ارتکاز در، همین

م بوده السلام هطبع عقلائی است. چون مال طبع عقلائی است پس بنابراین معلوم است که در زمان ائمه علیهما

شناسد که. پس بنابراین الان اگر طبع دیگه. چون چیزهایی که مال طبع عقلائی است زمانی دون زمانی را نمی

ی ذهن السلام هم، توکه عقلای زمان ائمه علیهمها نیست قهراً مطمئن هستیم عقلائی این است که فرقی بین این

السلام این بوده که این انفکاکی کند. پس فی مرئی و منظر معصوم علیهها با هم فرق نمیها هم بوده که اینآن

ی شود که هر جا ما توانستیم ادلهالسلام هم از این ردع نکردند. پس ثابت میبین این حقوق نیست. ائمه علیهم

 وجود دارد. پس بنابراین این نقصان توانیم بگوییم سایر حقوق همتطبیق کنیم در تمام آن موارد میوقف را 

مام آثار. گوییم تجا میگفتید ما هر جا شخص اعتباری بر فرد حقیقی منطبق بشود، آنبرطرف شد که شما می

طبیق یی هم که بر شخص حقیقی تجاگوییم نه آقا، اینگوییم. میاما هر جا بر شخص طبیعی منطبق بشود نمی

توانید بگویید که این است. پس بنابراین نقصان برطرف شد. خب حالا شود به این راهکاری که ما گفتیم مینمی
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جا جا بود که از ایناینمانده بود که از « کمثال لذلک»اش را خوانده بودیم. حالا این این را تا یک بخشی

 کنیم. شروع می

ی وقف را ثمّ از تطبیق آن با ضمّ آن ارتکاز عقلائی که ما تطبیق کنیم ادلهخواهند بزنند برای اینحالا مثال می

 شود. ی حقوق درست میشود. همهبگوییم همه جا درست می

 للشرکة ثبتت»فاعل تثبت هست. « الاعتباریة الشخصیة»، «الاعتباریة الشخصیة القانونیة للشرکة تثبت»

 هایی است که درهای چیه؟ غیر از شرکتهایی که در قانون آمده، که این غیر از شرکتشرکتاین « القانونیة

دهند. شرکت قانونی یعنی ای را انجام میشوند، یک معاملههای عملیه و فقه آمده که افراد شریک هم میرساله

 راد است. او خودششود که آن سوای افگویند یک شخصیت اعتباری درست میهمان شخص اعتباری. که می

 الشخصیة القانونیة للشرکة تثبت»کند، او خودش ذمّه دارد و هکذا. شود، او خودش تصرف میمالک می

 إذا فیما» فرمایندآید. حالا میشود به بیانی که بعد از این میشخصیت اعتباری برایش ثابت می« الاعتباریة

 ، حالا در صورتی که ما قبول نکنیم و کنار بزنیم و اعتراف«الشرکة لهذه الاعتباریة بالشخصیة الاعتراف رفضنا

شود. درست به شخصیت اعتباری و برای این شرکت؛ بگوییم ما قبول نداریم یک شخصیت اعتباری درست می

توانیم بگوییم شخصیت اعتباری درست شده. ولو این حرف را حسب شرعی نمیگویند. ولی ما بهعقلاء می

که ینای نیست در ا، ولی بالاخره شک و شبهه«أهدافها لها مؤسسة هی المذکورة الشرکة أن فی شبهة فلا»بزنیم 

ای دارد، یک اهدافی دارد ای است که یک اهدافی دارد، یک اساسنامهاین شرکتی که ذکر شد این یک مؤسسه

یماران مک کنیم یا به بیا به بازنشستگان ک ،خواهیم مثلاً در ظلّ این شرکت به مستمندان کمک کنیمکه ما می

 أو» لاعلاج کمک کنیم. یا به چی یا به چی یا به چی، بالاخره یک چیزی الان در خارج وجود دارد دیگه.

فی ، یا بگوییم که بابا! این یک شرکت عادی و فقهی و متعار«ملکیتّها فی أصحابها یشترک عادیةٌ شرکةٌ أنها نقول:

هست که اصحاب آن شرکت شریک هستند در ملکیت آن شرکت. یعنی است که در دنیا بوده و در فقه ما هم 

نحو مشاع مالک این اموال هستند، این نحو مشاع، هر کدام بهها شریک هستند بهجا هست ایناموالی که این

جوری بگوییم. بالاخره، بالاخره یک چیزی المال، این چی، اینامور هستند، این اموال، این ساختمان، این رأس
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و أ المؤسسة هذه على مّا شیئاً یوقف أن أحدٍ لأیّ یَحقُِّ أنّه فی إشکال ولا» ت. حالا یا آن بگو یا این بگو.هس

ءای را بر این مؤسسه یا بر این که وقف نماید شیکه حق است برای هر کسی اینلا اشکال در این«. الشرکة

ای است، خیلی خب؛ برای این مؤسسه. اگر گفتید نه، ما مؤسسه قبول شرکت. اگر گفتید که بالاخره یک مؤسسه

ا همدیگر در این. بالاخره این هر کسی ها شریک شدند بجا یک شرکتی است، آدمگوییم ایننداریم. ما می

و أن، این و أن عطف به « مصالحها فی المؤسسة أو الشرکة تصَرِفه وأن» تواند مالی را برای این وقف کند.می

که صرف کند شرکت آن مال وقف این« أن تصرفه الشرکة یَحقُِّ أنهّ فی إشکال ولا»آن لأیّ أحدٍ هست. یعنی 

 هذا یُعَدَّ أن شرط على»سسه صرف کند آن مال وقف شده را در مصالح خودش. خب که آن مؤشده را یا این

ین ما برای این مؤسسه یا برای این شرکت، ا« شیئاً یوقف أن أحدٍ لأیّ یَحِقُّ» که بگوییمالبته این .«خیریاً العمل

ادله شاملش مشروط به این است که این عمل این شرکت یا این مؤسسه یک عمل خیری حساب بشود تا 

که مواد مخدر پخش کنند یا هروئین پخش کنند؛ جایی را آمدند درست کردند برای مثلاً اینبشود. حالا یک

گیرد. پس بنابراین اگر آمدند کار خیری را ی وقف امور خیر را میگیرد. ادلهها را نمیی وقف آنها نه. ادلهآن

 شود. میی وقف خواهند انجام بدهند این مشمول ادلهمی

 فی شکالإ لا»که گفتیم دلیل این مسئله، کدام مسئله؟ این« الوقف أدلة بعموم التمسّک هو المسألة هذه ودلیل» 

تواند صرف بکند، دلیل این مسئله هم و آن هم می« یوقف أن لأحدٍ یَحقُِّ» کهاین عدم اشکال در این« یَحقُِّ أنّه

که روشن شد. حالا این حالا این«. المطلب هذا دلالة ووجه» بی وقف است. خچیه؟ تمسک به عمومات ادله

ن که ما بگوییم. حالا که ایخواهد دلالت بکند بر چی؟ بر اینپایه، این مطلبی که برای شما روشن شد این می

این مطلب کدام بود؟ « المطلب هذا دلالة وجه و»شود. وقف برای این درست شد سایر حقوق هم درست می

 لتلک تُیَثبُ الاعتباریة الشخصیة شوؤن من جزءاً أنّ» تواند تصرف بکند.بر آن صحیح است و او میکه وقف 

سه شود برای آن شرکت و مؤس، یک جزئی، یک بخشی از شؤون شخص اعتباری ثابت می«المؤسسة أو الشرکة

ل موقوفه درست شود. خب این مالک شدنش به امواکه یکی از شؤون شخص اعتباری این است که مالک می

تواند در آن اموال موقوفه خودش تصرف کند در مصالح خودش. این هم درست شد که میشد دیگه. و این
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 ارةٌعب هو» شود عبارت است ازحالا این جزئی که گفتیم ثابت می« الجزء وهذا» مقدار درست شد.دیگه. این

عبارت است از مالک بودن آن شرکت  .«لشرکةل منافعه وتصُرف عینه تُحبس الذی الموقوف المال مالکیة عن

شود. عینش حبس می« تحُبس عینه»حقیقت مال وقف شده این است که  ای کهیا آن مؤسسه؛ آن مال وقف شده

سبیل حبس العین و ت»شود. اصلاً وقف گفتند چی؟ شود. ولی منافعش سلب میایستادگی برایش قرار داده می

دارید. کنید. عین را پایدار نگه مینای وقف این است که شما تحبیس العین میوقف اصلاً حقیقتش مع«. المنفعة

شود، صرف کارهای مختلف شود، هزینه میمنافعش خرج می ،ماندکنید منفعتش را. او پایدار میتسبیل می

هم ای آمدند با جا هم این مال وقف این مؤسسه شد. این مال وقف این شرکت فقهی شد. عدهشود. اینمی

شود تحبیس الاصل و تحبیس این مال برای ها که شد پس بنابراین این مال میشرکت کردند. حالا وقف این

 کنند. ها در مصالح خودشان صرف میاین شرکت، برای این مؤسسه و تسبیل منفعتش که عوائدش باشد که این

ن بیانی که ، بنابرای«لتلک الشرکة الاعتباریة الشخصیة من جزءٌ الوقف بأدلةّ حینئذٍ یَثبُت هذا، على بناءً»خب 

ی وقف بخشی ازشخصیت اعتباریّه برای این شرکت یا برای شود به أدلهّکردیم، استدلالی که کردیم ثابت می

این جزئی  کنیم بهضمیمه می« العقلائی الارتکازی الحکم إلیه فنضَُمُّ» که ثابت شداین مؤسسه. حالا بعد از این

 الحق الحقوق بین فی الفصل إمکان بعدم»گوید حکم ارتکازی عقلائی که آن حکم ارتکازی میکه ثابت شد 

 گوید آقا، دیگه فرقی در حقوق بین اینمی .«بضرره یعود الذی الحق أو بنفعه، الاعتباری للشخص یَؤُولُ الذی

ن حق یا نفع ببرد از ای شود برای شخص اعتباری به نفعش و باعث بشود کهشود و منتهی میحقی که منجر می

گویید یجا شما مگویید که چی؟ اینجا شما میکند به شخص اعتباری به ضررش. خب اینحقی که بازگشت می

تواند استفاده کند در مصالح خودش صرف بکند. این به نفع او است. به که مالی را وقف کردند، از منافع آن می

خسارتی به دیگری وارد بکند. اگر خسارتی به دیگری وارد ضررش کجا است؟ به ضررش در جایی است که 

 توانند بیایند از او خسارت بگیرند. کرد آن جا هم بله، دیگران می

 16:31س: 

 ج: بله؟ 
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 س: حقیقت ؟؟ حقیقتی هست. 

 ج: چی؟ 

 س: وقف. ؟؟

 ج: نه، واقعیتی است. 

 س: ؟؟ مثلاً قبول کردن و در اختیار گذاشتن، اگر شرکت ...

جا که دیگه اشکال خصوص اگر شرکت باشد. آنخواهد. حالا بهج: نه، همه جا گفتند وقف لازم ...، قبول نمی

نحو ندارید شما. یعنی آن شرکت، شرکت عادی، شرکت فقهی. پنج نفر با هم شریک شدند، در این اموال به

برای این شرکت شما، برای همین  گوید آقا، من فلان چیز را وقف کردمآید میمشاع شریک هستند. حالا می

 گوید قبلتُ. شما پنج نفر. او هم می

 س: شخص حقیقی ؟؟ شخص اعتباری ؟؟

ها دارند. نه برای فردش است. برای همین شرکتی که الان شان ها! برای این شرکتی که اینج: برای شرکت

آید فقهی. برای شرکت فقهی میهمین شرکت  ،دارند. برای همین شرکتی که الان دارند. موضوعش شرکت است

رود علیه از بین میکند. پس مادامی که این شرکت موجود هست، اگر این شرکت از بین رفت، موقوفٌوقف می

شود مشمول آن احکام رود. میشود جزء آن جاهایی که برای یک چیزی وقف کردیم، موضوع از بین میمی

 جا. آن

 فی الفقه أیضاً تثبت القانون علم فی المتداولة الاعتباریة الشخصیات جمیع إنّف البیان وبهذا»فرمایند خب بعد می

ه کار کرد این بیان؟ خیلی بالا و پایینش برد. دوتا کلمه بیشتر نبود ک، به این بیانی که گفتیم. که چه«الإسلامی

ی أولی. دو: چون در بین عقلاء گیرد. این مقدمهها را میی وقف اینشد گفت. بگوید آقا، ادلهطور راحت میبه

این در  گوید وی نیست و این طبع عقلائی این را میبین مالک، این مالکیت و این حق و سایر حقوق تفکیک

یه هم شود. آن بقکه ثابت شد آن هم ثابت میاز آن نشده بنابراین اینهم زمان ائمه هم بوده، پس بنابراین ردع 

 شود. کل این حرف این است. ثابت می
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ری دام ظله هست در جا ثابت شد. محقق، این فرمایشات، فرمایشات محقق حائخب حالا که این تا این

ه های اعتباری که در علم قانون گفتکه ثابت شد ممکن است حالا بگویم تمام شخصیتالعقود. فرموده اینفقه

 شود. به شرطها ثابت میی آنشده است، در علم اقتصاد گفته شده است یا در حقوق گفته شده است، همه

ی وقف که اطلاقاتش شامل گوییم چیه؟ ادلهها؛ ما میآن که تمامکه برای کار خیر باشد. چرا؟ برای ایناین

آید ضمیمه ی وقف شاملش شد آن ضمیمه هم میکه اطلاقات ادلهشود که وقف برای این بکنید. همینمی

 شود دیگه. شود، کل کار درست میمی

متعدد؛  هایمثل صندوق« نالقانو علم فی المتداولة الاعتباریة الشخصیات جمیع فإنّ البیان وبهذا»فرماید: می

ها شخصیات ها، اینی ایندانم چی، صندوق چی، همهصندوق بازنشستگان، صندوق فرهنگیان، صندوق نمی

های ...، شرکت نفت، شرکت کنیم. درست بشود. شرکتها. برای بانک وقف میی ایناعتباری. بانک، همه

ها که توی علم قانون و فلان هست ی اینهمه دانم پتروشیمی، شرکت چی، شرکت چی، هزاران شرکت،نمی

تمام آن چیزهایی که در علم قانون گفته شود. ها همه درست میکنیم. اینشود. بیمه، برای بیمه وقف میدرست می
ود شها درست مینه فقط آن« لا»شود در فقه اسلامی هم قابل تصریح است به همین بیانی که گفتیم. ها همه معلوم میشده این

تند، ها هم نگفتوانی خلق کنی، هرچیزی خلق کن که الان که آنراهی باز شد که چیزهای جدید هم می« ذلك من بكثير  أوسع النتيجة بل»
 گیرد پس بنابراینگوییم آقا ادله وقف میگوییم تا درست کردی مییک چیز جدیدی شما بیا خلق کن که برای کار خیر باشد فوراً می

 شود.اش درست میلا که این شد این به ضم  او همهتواند حامی
 20:45س: ...

ای عاقدهروید مبندید، طرف عقد شماست. شما با بیمه میبندید، با بیمه عقد میروید با بیمه عقد میج: نه بیمه یک چیز است، شما می
جا هستند، فلان هستند، بیمه آن آقا هم کارمند آنآقا و دهید، پس بیمه خودش یک شخصیت اعتباری است. این آقا و آن را انجام می

بندید که آقا من مثلًا هرماه، هر برج روید با بیمه عقد میخودش این آقا و آن آقا که نیست. بیمه یک شخصیت اعتباری است. شما می
ز فوت من مثلًا این به وراث من شود تأمین بکنی یا بعد ادهم که شما در فلان موقع آن خسارتی که بر من وارد میفلان مقدار می

جوری، طرف عقد شما آن مقدار پول بدهی یا در زمان بیماریِ من، بازنشستگیِ من من را تأمین بکنی و هکذا و هکذا و هکذا، این
ین دوتا با هم ا« القانونية الشركة و العادية الشركة بين نظرنا في فرق فلاذلك  من بكثي أوسع النتيجة لا بل»فرماید هست او. خب می

یم آقا گویشوند این میآیند با هم شریک مییعنی چهار نفر، پنج نفر می« أيضاً  ممكن العادية للشركة الوقف لأن»کند هیچ فرقی نمی
 كل وممکن ایضاً »گیرد این را. خب خواهیم وقف کنیم. ادله میمی جا درست شده یا نشده؟ ما برای همین شرکتِ این یک شرکتی این

هر عنوانی از عناوین که در عالم پیدا بشود و ساخته بشود یا هرجهتی « عليها التوقيف أمكن الجهات من جهة أو العناوين من عنوان
این  «امکن التوفیق علیها»از جهاتی که در عالم آفریده بشود و توی عقلاء به خدمت شما عرض شود که به رسمیت شناخته بشود 

پس بنابراین این بیان هم متوجه آن عناوین « یوجهها کما فی عنوان العلماء البيان هذا فإن  »است و بنابراین ها ممکن وقت نمودن بر آن
شود برای عنوان علماء چیزی را وقف کرد؟ خب گوییم خب میشود مانند عنوان علماء. الان برای  عنوان علماء میو آن جهات می

که فصلی؟؟؟ نیست حالا که ضم به آنه عنوان علماء شدند مالک پس به حکم اینشوند مالک. حالا کآره. پس عنوان علماء می
گویند مثلًا یک کسی متکفل این است که امور علماء را سامان بدهد عنوان علماء، می برایشود برای عنوان علماء پول قرض کرد؟ می

کند، کی بدهکار ثلًا چند میلیارد برای عنوان علماء قرض میرود ممان نیست، از بانک میگوید الان پولی در دستگاهمثلًا فلان، می
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ور طآقا؟ این آقا؟ نه، کی بدهکار است؟ عنوان علماء. این عنوان علماء باید بپردازد و بنابراین همانشود؟ خودش؟ نه، این آقا؟ این می
های دیگر هم این عنوان ای که گفتیم بنابراین از راهشود وقف کرد بر اساس آن ملازمهکه گفتید برای عنوان علماء میکه بعد از این

تواند مالک بشود، به او قرض بدهند یا خودش قرض بدهد. الان مثلًا صندوقی که برای عنوان العلماء مثلًا درست شده علماء می
 ها.مکان دارد اینکند اکند تجارت میدهد و هکذا، معامله میخواهد قرض بگیرد خب قرض میپول دارد، حالا یک کسی می

شود گردنش این هست دیگر، وقف جایی باید بیاید که شأن مالک شدن را  داشته باشد. مالک می 24:30حاج آقا ببخشید ؟؟؟ س:
د شودانیم شخص اعتباری اصلًا شأن مالک شدن را دارد یا نه؟ حالا ما باید این را اثبات بکنیم بعد بگوییم حالا میجور که ما ؟؟؟ نمیاین

 برای این وقف کرد ...
خواهد بگوید که ی وقف میی این موارد را ادلهشود، همهی این موارد را شامل میی وقف همهج: فرض ایشان این است که ادله

م توانیتوانیم بکنیم، وقت برای چی میشامل می شود. این مقدمه مفروض است که واضح هم هست دیگر، الان وقف برای مسجد می
 توانیم بکنیم.ها هم میوقف بر این بکنیم،

با این راهکاری که ما ارائه کردیم این نظریه سرایت « القانون علم في المتداولة الدائرة من أوسع دائرةر  إلى النظرية هذه تسري هكذا و»
دانم این را گفتند، شرکت را گفتند، نمیها مثلًا بانک ای که متدوال است در علم قانون. یعنی اینتر از دایرهای وسیعکند به یک دایرهمی

 آید.ها میی آنکه این استدلال در همهها گفتند. چرا؟ برای اینکه آنتر بگیری از آنتوانید دایره را وسیعها را گفتند، نه شما میچندتا این
ری است، هرجا که یک امر خی« الخيية بالأمور تختص الموارد هذه جميع لكن و»ولکن البته این مطلب را بابید توجه به آن داشته باشیم 

گیرد، جا را نمیی وقف آنشود، اما جایی که وقف کنند برای رذالت و برای فساد و امثال ذلک ادلهجاها میی وقف شامل آنچون ادله
ها ها، ضمیمهی وقف گرفت تتمهگیرد، وقتی ادلهی وقف میجوری باشد ادلهجا، هرجایی که اینامور خیر است. آن برایوقف  ادله

 این ...
 گوید قصد قربت نیاز ...می 26:30س: جهت قصد قربت در ؟؟؟

 گوییم با قصد قربت ...خواهیم بگوییم اگر گفتیم در وقف قصد قربت هم لازم است میج: نه دیگر یعنی می
 س: ...

 گوییم وقفش درست شد ...کند میج: بله بله، به قصد قربت وقف می
 خواهد قرض بدهد باید با قصد ....: الان به عنوان علماء میس

، پس از این فهمیدیم علماء چی هست؟ این جزء از آن چیزی که برای شخصیت است ج: نه نه نه، وقف برای علماء شد به قصد قربت
جزاء هم هست. دیگر خودش که ی افهمیم بقیهی اجزاء ملازمه هست پس میاعتباری با این ثابت شد، چون بین این جزء و بقیه

 شود.ها ثابت میها، آنخواهد وقف بکند که قصد قربت بخواهد، خب قرض بدهد قرض بگیرد معامله بکند ایننمی
 های اعتباری ...شخصیت مس: ؟؟؟ تما
 ج: شد دیگر.

 ها شد.س: نشد دیگر، فقط خیریه
هرجایی که، نه لازم هم نیست الان وقف بکنند برایش، خب هرجایی  شود، توجه کردید؟ نه.ی جاهایی که میدانم همهج: نه، می

شود برای آن وقف کرد و این صلاحیت را پیدا شود برای آن وقف کرد درست؟ ولو الان وقف هم نیایند بکنند، هرجایی که میکه می
 ها هم برایش وجود دارد. ی صلاحیتفهمیم بقیهنیست پس می کاکیفها انکرد، چون بین این صلاحیت و سایر صلاحیت

های ها، حتی بانکتوانیم از این راه ؟؟؟ مثلًا بعضی از بانکای ندارد که قابل وقف بر آن نیست پس نمیکه این حالت خیریه 28س: ؟؟؟
 خصوصی ...
ها کار خیر است دیگر، تواند اموال مردم را نگه دارد، اینمی تواند به مردم قرض بدهد،تواند چکار کند؟ بانک میها میج: چرا، بانک

اش خیلی وسیع است بانک خیلی خدمات اش خیلی وسیع است. کار خیر دامنهاین هم کار خیر است، کار خیر یعنی چی؟ کار خیر دامنه
ها جور هستند، اینها همینبرای مردم. شرکتتواند انجام بدهد، صندوق کار خدمات زیادی دارد دهد میدارد برای مردم دارد انجام می

کنید در راستای کار خیرشان باشد، یعنی شما ها، آن وقفی که میکنید برای آنتوانند انجام بدهند. و شما هم وقفی که میکار خیر می
ین گوییم که انشود، می گوییم حرف این است ببینید مشتبهکنید برای در راستای کار خیرشان که ادله شاملش بشود. میوقف می
 تان بهگویید درست است، وقفها وقف کنید درست هست یا درست نیست؟ میها این چیزها اگر شما به جهت خیری برای آنشخصیت

گوید اگر شما به جهت خیری برایش وقف کردید درست است نکشف که این صلاحیت مالک ای که میجهت خیر باشد. پس از این ادله
های خر تفکیکی نیست، پس صلاحیتأهای ارد. حالا که صلاحیت مالک شدن دارد توی ارتکاز عقلاء بین این صلاحیت و صلاحیتشدن را د
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شود. پس این توجه فرمودید چی شد؟ پس الان بانک هم لازم نیست بگوییم الان کار خیر دارد، یعنی کار باطل اگر خر هم ثابت میأ
گوییم تواند؟ میتواند یا نمیتواند وقف کند برای کار خیر بانک، میرف سر این است که کسی که میشود؛ واقف حانجام بدهد که نمی

ر خواهیم بگوییم الان باید دتواند، حتی میکه میتواند. پس از اینها، میتواند؟ برای کار خیر اینتواند یا نمیتواند. برای شرکت میمی
، کنیمگیرد اگر کسی آمد وقف کرد، از این ما کشف صلاحیت میتواند و میی وقف میادله خارج بیاید وقف کرده باشد، همین که

در ارتکاز عقلاء نیست و این ارتکاز در زمان معصوم علیه ها انفکاکی که بین صلاحیتی اینوقتی کشف صلاحیت کردیم به ضمیمه
 دارد. ها وجود ی صلاحیتفهمیم همهالسلام هم بوده و ردع نشده پس می

فرماید خواهیم خراب بکنیم. حالا ایشان میخب بافتیم بافتیم بافتیم با الا همه را حالا می .هذه الصدد الا این نهایة ما یمکن ان یقال فی
 جایی که ما آنکه این ادعای وسطی که هیچ فرقی بین حقوق در ارتکاز عقلاء نیست این ادعاست. به چه دلیل؟ بله در آنکه الا این

جا قبول داریم که توی ارتکاز عقلاء انفکاکی نیست. مثلًا عنوان امام، شخص اعتباری متحد است منطبق است بر یک شخص حقیقی آن
عنوان امام یک شخص اعتباری است عنوان امام، این عنوان منطبق است بر یک شخص معصوم خارجی؛ خب حالا به عنوان امام فیء 

شود به عنوان امام آدمی که به عنوان امام شد مالک نمیگویند این جا میشود، عقلاء اینا مالک میشود، خمس ررا مثلًا مالک می
شود به عنوان امام چیزی را بخرد یا بفروشد؟ شود به عنوان امام چیزی را قرض بکند و بعد اداء بکند؟ نمیچیزی را به او ببخشی، نمی

یک جا تفکها را دارد دیگر عرف اینجور صلاحیتکند و شخص اینشود یگانگی پیدا مید میجا چون آن عنوان کأن  با این شخص متحاین
های متوسعه را دارد ولی به عنوان امامتش نه، فقط همانی که توی دلیل کنند بگویند این آقا به عنوان خودش این صلاحیتنمی

جوری است، دولت یک عنوانی است که در این هیأت دولت، این افرادی یا دولت، دولت هم این .کنند عقلاءجا تفکیک نمیداریم، نه این
کند تحقق پیدا ثل پیدا میها تمجایی سلطان و وزرایش بالاخره در اینکه حالا در هرجا مختلف هستند رئیس جمهور و وزرایش یا یک

شود ولی چیزهای شود وقف برایش بشود بکنند میتواند بجا هم تفکیک نیست، بگوییم که این بله مالک میکند. خب بگوییم که آنمی
شود وقف کرد برایش، این را ادله جاها توی ارتکاز عقلاء قبول داریم که تفکیکی نیست اما توی مسجد، مسجد میتواند. آندیگر را نمی

تواند قرض بگیرد، حق می تواند مالک مال موقوفه بشود پس بنابراین مسجدگویید که حالا که مسجد میدارد قبول، اما شما می
جا قرض گرفتن هم مسجد دارد. این کجا توی عقلاء چنین ارتکاز عقلاء چنین چیزی است؟ امام بله، دولت بله، چون آدم است این

که  یجور چیزهایاش هم ثابت است. آن بعید نیست اما شما بیاید در اینگویند بقیهگوییم آن حق برایش ثابت شد این توی عقلاء میمی
تواند گوید آقا اگر برای مسجد اگر ثابت شد که مملوک دارد، مسجد میعلیه آن انسان نیست، شخص طبیعی نیست، مسجد، میمنطبق  

واند تتواند استقراض هم بکند، میتواند بشود پس بنابراین میاش میاش بشود. حالا که مالک اعیان موقوفهمالک اعیان موقوفه
ای توی عرف هست؟ تو اذهان عرفیه؟ نه، در آن حد مالک ند معامله هم بکند، به چه دلیل؟ چه ملازمهتواقرض هم بدهد، می

تواند بر این شرکت بکند، جور. خب وقف میشود همینجوری شد پس شرکت هم میتواند باشد، مازادش دلیل نداریم. حال که اینمی
الا »فرماید تواند آن کار را بکند آن کار را بکند به چه دلیل؟ میحالا بانک میشود وقف کرد، اما خب دلیل شرعی داریم برای بانک می

 واضحر  غي»شود این اش ثابت شد بقیه هم لا محال ثابت میکه اگر یکی« الحقوق بين الفصل عدم ارتكاز أي المزبور الارتكاز ثبوت أن
یعنی انسانی که « العنوان يملكها أموالاً  الإنسان يملك أن أي» قبول داریمآن بله  «الإنسان على ينطبق عنوان باستثناء»کجا؟ « باستثناء
شود؟ تقییدیه شود یعنی حیثیت چی میشود اموالی را که آن عنوان مالک میاین انسان مالک می ،علیه یک عنوانی استمنطبق  

 ىعل ينطبق الذي الإمام أو الدولة عنوان في كما»د ها هم بشوتواند مالک آنشود، این انسان امام، این انسانی که دولت است میمی
 من أموالاً  نلأ بالوراثة، تنتقل لا الممتلكات هذه و الإمام، لممتلكات مالكاً  الإمام شخص يصبح»این انطباق « بسبب و المعصوم شخص
« لةالدو رداء يرتدي»که « إمام أنه جانب من بل»ای که در آن امام هست از جانب شخص طبیعی« الإمام ملكية في تدخل لم القبيل هذا

« الممتلكات تلك فيملك»که او امامی است که به دوش گرفته است عبای دولت را آید از جانب اینبلکه این اموال در ملک امام درمی
 هذاب يستطيع الممتلكات بعض ملك فإنسان  »ها را هایی که به عنوان عنوانِ دولت یا امام هست آنهایی که و ملکآن ممتلکات و مال

که امام  است بعض از ممتلکات را او آن یستطیع پس انسانی که مالک شده است به عنوان و به وصف این« مديناً  يكون أن الوصف
جا قبول داریم، توی آن« الیه الاموال. تهدى أن يمكن أيضا الوصف بهذا و أن یکون مدیناً »به این وصفی که وصف امامتش باشد 

 ذهه مثل في و الفصل التفكيك عدم قبلنا فإن»جا بله. اما در غیر آن نه شود، توی آناش هم ثابت میش که ثابت شد بقیهایکی
لا  فإننا »شود ما اگر قبول کنیم عدم تفکیک و عدم فصل را در مثل این مواردی که آن عنوان بر شخص خارجی منطبق می« الموارد

 خيية ةجه كل أن  »این است که « الوقف بعمومات يثبت ما فأقصى»ها. این« و نظائر و المؤسسات اتو الجمعي الشركات مثل نقبله فی
تواند. تواند بشود، یک شیئی را که برایش وقف کنند که شرایط وقف را داشته باشد میبله مالک می« ما شيئاً  بالوقف تملك أن لها يجوز

مصداقیه نباید بشود، حالا این  سر جای خودش باقی است یعنی تمسک به دلیل در شبههکه البته آن اشکالی که آن آقا هم کردند به 
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نه، ما « لالكام بالشكل الاعتبارية الشخصية لها يثبت لا و لكن» شودی اطلاقات کأن  همه جا را شامل میمستدل فرض گرفته که ادله
توانیم بگوییم حالا که مالک عین توانیم بگوییم. نمیندازه میتواند بشود ما به این ابه همین اندازه که وقف مالک موقوف می

ها در مورد غیر آن عناوین بر ما ثابت نیست، این یک ادعایی است ی چیزها هم آره. چون عدم تفکیک بین اینشود پس بقیهموقوفه می
 يثبت لا و لكن ما، شيئاً  بالوقف تملك أن لها يجوز» که« خيية جهة كل أن   الوقف بعمومات يثبت ما فأقصى»کنید. که شما دارید می

فعش است یا به ای که به نی احکام قانونیهکه ثابت بشود بر آن جهت خیریه همهتا این« لها ليثبت الكامل، بالشكل الاعتبارية الشخصية لها
 العنوان قبيل نم التي الاعتبارية للشخصيات تثبت القانونية الأحكام جميع أن  » حاصل و لباب مسأله این است که« و المحصلة»ضررش است. 

 و أما»به نفعش باشد یا به ضررش باشد، مثل عنوان دولت مثل عنوان امام. « سواء» جا قبول استآن« الطبيعي الشخص على المنطبق
ه ثابت مقداری که به ادل آن« الوقف كأدلة بأدلة ثبت الذي بالمقدار فيكتفى» هاو مسجد و فلان و این« و المؤسسات الشركات مثل في

 که استقراض« الأحكام جميع لها تثبت و لا»شود گوییم بله مالک مالکِ عین موقوفه میی وقف قائل هستیم، میشده مثل ادله
 باشد، قرض دادن باشد، معامله کردن باشد، حتی قبول هبه باشد و امثال ذلک.

 آله الطاهرین. و صلی الله علی محمد و
 پایان


